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 ٠٧-٠٦-٢٠١١  نيՙه                                  دوکتور محمد اکبر يوسفی :ليکوال 
  

  !ملت و ملت گرائی در اروپا و تأثيرات آن بر افغانستان
  )دهمچهار قسمت( 

  
در پيوند با قسمت سيزدهم، می توان گفت که، هيچ بخشی از فرهنگ درين جامعه نمی تواند، کاملأ مختص بيک 

 طی  نسل ها و نژاد ها در افغانستان. مشترک می تواند صدق نمايد. گردد و منحصر منسوب نژادی-گروپ اجتماعی
، پيوند ها را مستحکمتر و »کلٌ مؤمنين اخوةٌ «  به دين مقدس اسلام  که  مردم آن،قرون، خصوصأً پس از رو آوردن

 در هيچ قارۀ جهان نژاد خالص تقريباً  به همان پيمانه ايکه در جهان امروز . خيلی مخلوط شده اندعميقتر ساخته است،
 فقط بعضأً جاپانی ها را با عدۀ محدودی از باشندگان جزاير و ممکن در جنوب شرق آسيا هم ،ی رسدبمشاهده نم

 بايد اين موضوع،  مانند سائر نقاط جهان  پس در افغانستان .موجود باشند، مردمان دارای مشخصات معين می دانند
 ز ديگری،خصوصيات، چنين جامعه را ا  » کومپلکس« اما جای شک نيست که هر بغرنجيت و . قابل بحث نباشدنيز

 توان  نمی رااما مغايرت ها و تفاوت ها. ، که بر جهات روشن ساختن هويت نيز می افزايد مغاير می سازدباز هم 
درست،  نا ه با استفاده از سطح نازل تعليم عامه و درک  کاين هم ممکن است. بمثابۀ منبع تشنج و منازعات پذيرفت

 و ، بحيث مواد سوخت برای تشديد آتش جنگ از جانب حلقات و محافل منفعت طلبچنانماز چنين موضوعات ه
  . کار گرفته شودتشنۀ قدرت

« عليه مغل،  و مبارزات مردم اين سرزمين بر ضد اشغالگران خارجی و منجمله قيام ها» ايتنک« در پهلوی ترکيب 
مات  معلو،از ديگران و ريکارد های بهتر ...« : همچنان  در يک فصل کتاب خود تذکر می دهد» اولاف کروی

 بيشتر أًهائيکه حال افغانستان و ايالت شمال غرب پاکستان ناميده می شوند ، اتفاقو حاصل نموده ايم که  قلمر
هر . اشغالگرانی را  درادوار تاريخ بطور مقايسه با هرکشور ديگر آسيائی، يا در حقيقت در سطح جهان، د يده اند

درين قلمرو ها باقی گذاشته است، که طرز زندگی ، علايم و بقايای باشندگان را از آن عبور نموده استاردو ايکه، 
  ) ، اولاف  کروی ٢ص،   (  »   ...يکی پی ديکر بطور ثابت روی هم  قرار گرفته است

  
هنوز عناصر ، عطف به دوران قريب پنج قرن قبل از امروز، که  در بعضی از اقوام پشتون قسمت شرق افغانستان

، همين اجتماعات بنابر پيوند های خونی و فاميلی، در تحت رهبری سران مهم ساختار قبيلوی پا بر جا بوده است
قوم، باهم متحدانه عمل می نموده اند، امپراتوران هميشه، بعنوان مثال در مسير راه، بخاطر عبور به سائر مناطق نيم 

ی بين اقوام و مهارت های جنگی اعضای قوم، البته از نگاه گ اتحاد و همبست. دقارۀ هند، به وقت زياد نياز داشته ان
وام طوريکه در مقالات قبلی نيز قدر گذشتۀ حيات ا. مرحلۀ تاريخی، با آنچه ما خصوصيت ملی می دانيم متفاوت است

، موسفيدان قوم،  استتذکار يافته است،  درسلسله مراتب قومی، يک نوع اعتماد و اتفاق ديگری برقرار بوده
   .ه مورد اعتماد همه اعضای قبيله بوده اندشخصيت هايی بوده اند، ک

اولاف کروی می نويسد که .  از شهرت خاص  برخوردار بوده است درين منطقههای مقاومت اقوام يوسفزیه افسان
،  بتواندمنظور اينکه شايد ب يوسفزی را به زنی می گيرد، قوم، دختر يکی از سران»بابر« بنابر همين دليل است که 

  .  و همچنان از نيروی اين قوم به نفع تحکيم قدرت خويش  استفاده کنداز گزند آنها به امان بماندتا حدی 
در برگشت دوباره اش  بابر  چنانچه، . با استفاده از چنين مناسبات، عدۀ را در دستگاه قدرت خود  جذب نموده است

مراسم تقديم خرقه و  ...«: می نويسد» اولاف کروی« افی و لشکر کشی، طوريکه به کابل، پس از دومين سفر اکتش
يا قبا به شاه منصور و سائر بزرگان يوسفزی، که او را همراهی نموده بودند، بعنوان عزت و احترام، برجسته 

م خانم  او از اس ( بدون شک پدر مبارکة  را. روشن است که اهميت يوسفزی از حافظه اش نرفته بود. ساخته است
  .شناخته بود»  خلعت« سزاوار يک ) نويسنده-  قوم يوسفزی

.   به سومين لشکر کشی از طريق خيبر بسوی وادی پشاور اقدام نمودبابر همان سال، ، يعنی١٥١٩بعدأً در تير ماه 
بی بی « ودن ، با وجود در ميان ب، درين اشتغال موافق نبوده اند»سوات«چنين بنظر می رسد، که يوسفزی های 

ليکن تا آنزمان هيچگاه مؤفق .  موقف بوده استچنين، هدف مهم پادشاه  در امر پيشروی، باز داشتن آنها از» مبارکة
که بابر هيچگاه يک تأثير حقيقی « می گويد،  بطور کافی روشن است، »  الفستون«  در واقع، طوريکه .نگرديد

( » ..... و کوه ها داشته اند هااره جای عقب نشينی محفوظ در بين تپهآنها همو، برين قوم از خود بجا نگذاشته است
   )١٦٣ /١٦٢اولاف کروی صفحه 
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، توری اشي هاگ، بن، اروکزايی ها مانند  افريدی ها، نامهای  شناخته شده بعد از يوسف  زايی ها«:  مؤلف می نويسد
 غلجايی ی، قوم  اسحاق خيل  و حت، نيازی  ها، لوهانی  ها، محمد زايی هايانی هاگ، ج، مهمندی هاها ، ديلازک ها

 کروی، صفحه( » .  خويش  را در عکس ها ميگيرندشايستهاه   گها و وزيزی  ها  بروز  کردند  و هرکدام  جاي
   ).، در کتاب عکس موجو است١٥٥

  
« ، در حوالی ، جام) علی مسجديا(ساواد، کوهات،انگو،گورخاتری، خيبر با مسجد علی ، جوړمناطق چون پشاور،با

بزبان » س، يا ناسهورنرهينوسيروي«(جائيکه امروز با کشتزار های تنباکو، پوشيده می شوند، کرگدن ها » سوابی
که »  موقام« قسمت های جريان  هم از، و کمی»پوجا«کوه   تحت دندانه های» کتلنگ« ازدحام داشته اند،،)آلمانی

  )کروی همانجا. ( گی قدم می گذارند  بر می گيرد، همه يکدم به زندهرا در»  سودهوم«الی خارج از 
  

در جمله تمام .  که تمام توافقات قبايل با امپراتوران هميشه مشروط و نا دوام بوده استنبايد از نظر دور داشت،
 اعتماد برخوردار  اقوام اولاً دول وقت از اعتبار و بين جمعيت هایکه در، يکی هم می تواند اين باشد دلايل ديگر

قتصادی، بخصوص شيوۀ توليدی بهتر و ا –نبوده اند، از جانب ديگر اين دول هيچوقت، در ساختار اجتماعی 
 بين رنه تنها چنين روابط با امپراتوران بيگانه، نا دوام بوده است، بلکه د. مناسبات عادلانه، از خود ابتکار نداشته اند

، برای اين امر کافی ، در اشعارشخՙکاقلأً شکايات خوشحال خان . د نداشته استخود اقوام، چنين اتحاد دايمی وجو
  .است

ايجاد پيوند و نفوذ از طريق ازدواج، طوريکه بار ديگر هم تذکار يافته است، بخصوص از » تاکتيک های«چنين 
 يز صورت گرفته استجانب پادشاهان مطلق العنان مسلمان،  معروف است، چنين  عمل از جانب پادشاهان درانی ن

د، که اين کرنبايد فراموش . توضيح خواهيم نمودثرات منفی آنرا بر مسير انکشاف جامعه ا  که بعدأً در جايش
 زمان حاکميت در فکر حفظ سلطه و جمع آوری باج و خراج بوده اند، در حقيقت از شيوۀ توليد  پادشاهان، در طول

ی هم زراعت و باغداری، با وسايل ابتدائی و کار دست را استثمار می عنعنوی که عمدتأً تربيت حيوانات و تا حد
ند، مفکورۀ بهبود شيوۀ توليد و تغيير مناسبات توليدی، الی پس از انقلاب فرانسه، بخصوص، تا زمان پخش ه انمود

نی بيشتر خواهيم که بعدأً مفصلتر در رابطه با کشورخود مان، روش. مار، درين قلمرو ها، اثری نداشته استعگليم است
  .انداخت

  
که در ساحۀ حاکميت امپراتوری مغل، که همچنان نظام يا  همين حالت نيز يکی از انکشافاتی شناخته شده می تواند،

تسلط قلمروی سلطنتی، مطلقه شناخته می شود، درين مناطق قبايلی پشتون، مناسبات فيودالی، اساس مناسبات توليدی 
ابر معلومات منابع ديگر، حفظ روابط خونی، در حفظ ساختار های اجتماعی، به نبته برا تشکيل می نموده است، ال

 درين مرحله هنوز اثری ازنقش خود .ينکه ساختار طبقاتی بوجود آمده استخلاصه ا. ه داده استتدوام مناسبات ادام
 در ينترتيب اثری از دموکراسید و بدين، که در سيستم سياسی نقش داشته بوده باش»شهروند«راد، به مفهوم فمختاری ا

  مفاهيم ترکيب قومی سابق، تساوی هويت در بين اقوام، دررسوم تشکل طبقاتی وجود نداشته است، اماجامعۀ نو با 
 بر حسب   فيصله های قومی، مشابه به  زمان حيات قبايل در يونان قديم. ست داشته ا نيز با خوددموکراسی ابتدائی را

  .ورت می گرفته استص» اتفاق آرا« اصول 
 به متن ذيل نظر اندازيم، تا ببينيم، که همان اقوام فعلأً یتصور سطح بی ربط نخواهد بود، هر گاه بمنظور ايجاد يک

ند، حال يک حالت به ه ا افراد و رهبران اقوام به امپراتوران اعتماد نمی داشتیاگر روز. دندر چه حالت قرار دار
  :، بمعنی خود خواهی و خود غرضی مطلق در جامعه حکمفرماست»ըان ըاني«و، به زبان پشت،  مااصطلاح مردم

  
، نکات »...پورتال افغان جرمن آنلاين« رد» کلارا شيفتر«برای جلب توجه بيشتر درينجا از تقريظ منتشرۀ کتاب 

  : ان داده ستاميد است، برداشت خواننده نيز چنان باشد که نويسنده را حين مطالعۀ تک. چندی را بيان نمايم
کلانسالان در بين افغانها، از آوان طفوليت فقط  ظلم .  طبيعی است که جنگ عواقب زيانبار بجا گذاشته است...  «: 

زنده گی در مهاجرت، اعضای کشته شدۀ فاميل، شکنجه، هتک حرمت و تجاوز، بازداشتهای . و بيرحمی ديده اند
آنها مانند .  اينها را بايد خود تنها تحليل و تجزيه نمايندهمه. بدون دليل و بی موجب و خانه های سوخته

آنها بايد . آنها به مناطق مصئون انتقال نمی يابند. عساکرخارجی توظيف شده در هندوکش تداوی روانی نمی بينند
مند از آنجا بمانند و خود  واهمه ها، غم واندوه، تعدی، تجاوز و افسردگی را متحمل شوند، بدون آنکه مراقبت هدف

انسانهای ويران شده را .  فيصد افغانها افسرده و دلتنگ تخمين شده اند٧٠ بر حسب تخمين، –. آنها صورت گيرد
نمی توان دو باره مانند از هم ريختن خانۀ قطعه يی آباد نمود؛ يک پای قطع شده و يا خانۀ سوخته با تمام  داشتنی 

انسانهائيکه جنگ دوم .  ها جريان دارد، عجيب بنظر می رسددرين کشوريکه جنگ از زمانه»  کمک اعماری«. ها
   » ....جهانی  و يا زمان بعد از جنگ را ديده اند، ممکن درک نمايند، که من راجع به چه صحبت می کنم
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من در سيمای انسان هائيکه، با من همراه بوده و «  : :چنين می خوانيم» شيفتر«در جای ديگر نيزاز برداشت خانم 
که تجارب جنگ و درد و رنج  چگونه آنها را بااحتياط، حساس ، ه اند، می توانستم مشاهده نمايمددرقه می نمومرا ب

  »   .  ساخته  است يا ترسوو هم با واهمه
  

 در مقايسه با دره های .بسر می برده اند  اقوام شجيع  درين مناطق در حاليکه درتاريخ کهن  می خوانيم که 
 پيشتر در مناطق هموار و پهناور،اسبات اشتراکی ملکيت، بطور مثال بر زمين نمحدود تر، مکوهستانی و مناطق 

 در برخی از فاميل های مالکيت اجتماعی اقلأً.  ولی پيوند و وفاداری قومی  وجود داشته است،  بودتضعيف گرديده
 که از همان آغاز نفوذ دين مقدس  در قبايل پشتون  تشکل های طبقاتی فيودالی،.استعمر طولانی تر داشته  گ،بزر
، زمين ها و سائر منابع  هاله که بضأً از امپراتوري همين سران قب، به حيات آن آغاز نموده، زمانه های طولانی، اسلام

ين از، در حاليکه به موقف فيودالی قدم گذاشته بودند، ولی با تفاوت بدست آورده» جاگيرد اری«ی، عايداتی اقتصاد
، برای توسعۀ مواضع قدرت خويش کار گرفته می توانسته روابط خونی و فرهنگی وتاريخ اقوام پا، ازحالت در ارو

  .اند
  

وقتی بطور مقايسوی با اروپا در نظر گرفته شود، در اکثريت جوامع اروپائی با بروز ساختار های طبقاتی،  حاکميت 
ثار فرهنگی و سابقۀ تاريخی، الی رشد لسان بجا های مختلف دولتی نيز پيدار گرديده، هر يک ازين دول از خود آ

  .گذاشته است
قابل تذکر می دانم، که بر اساس منابع وسيع در دوران مغل و صفوی، انکشافات درين منطقه، عمدتاً خصوصيت 

در بعضی اسلامی  فرهنگ منطقوی داشته، تقريباً همه انکشافات درين قاره در همزيستی پيروان مذاهب مختلف، که
ز تفاوتهای انکشاف ا همچنان يکی .صورت می گرفته است ،   داشته است کنندهتا حدی نقش رهبریرو ها، قلم

صنعت چاپ و ارتقای سطح مهارت خواندن و نوشتن، زبانهای لهجه يی، لسانی در اروپا، درين است، که با رشد 
ون افغانستان، به نسبت سطح بلند، بی بتدريج از استعمال باز مانده و يا خيلی محدود شده اند، ولی در جوامع چ

سوادی، زبانهای محلی بقوت خود باقی مانده، حتی بعضی تعليم ديده گان در نوشته های خود اينجا و آنجا از آن کار 
مناطق . مردم در طی قرون مشغول تربيت حيوانات و کشت و زراعت زمين و باغداری بوده اند توده های .می گيرند

داشته اند، البته از ماهيگيری نيز استفاده بعمل می آورده اند، سابقۀ کشتی رانی اعراب بعنوان ايکه با بحر راه 
 چنين بنظر می رسد که تا زمان قدم  .  نمی گنجد درينجامثال و سهم آنها در تجارت معلوم است، که بحث روی آن

م قارۀ هند، ميان انکشافات اروپا و اين در ساحل جنوب شرق ني  هاگذاشتن اروپايی ها، چون پرتگالی ها و انگليسی
  .بخش آسيا، روابط روشن وجود نداشته است

  
 تشخيص بمثابۀ اولين محل کشف فلزرا، باستان شناسان، » نادعلی« عجيب است که منطقۀ ما، بطور مشخص 

ختراع انواع ، ولی آنچه به ارش يافته استا، توليد اسلحه و همچنان، زنده گی شهری هزاران سال قبل گزنموده
، پيشقدم شمرده شده، بعنوان مثال، در اروپا آلمانی ها و انگليسی ها، ارتباط می گيرد، ماشين های مهممختلف اولين 

 در کشور های منطقۀ ولی همچو انکشاف. شناسندجاد صنعت میيآلمان را در اروپا، اولين نقطۀ ا» وپرتال« شهر 
ستها و ي ما، از ناحيۀ مهارت در ترميم انواع ماشين ها، در بين تيور شهر های کشور.ما، اثری وجود نداشته است

  .، شهرت خاصی داشته اند، ولی در کشور قادر به توليد ماشين نشده اندساير متخصصان
 آشنائی با تخنيک و اختراعات ماشينی، که در عين زمان اساسات علوم طبيعی را رشد داده است، حتی گفته می شود

علم رياضيات و ستاره شناسی و هندسه، طب و غيره در ، ولی علم فلسفه نيم قارۀ هند شناخته شدهکه گويا منشأ ا
 عمدتآ در هند و جهان اسلام آنوقت رشد قابل ملاحظه داشته است، ولی برای نويسنده، عوامل اينکه اين قارۀ آسيا،

م انکشاف ون کشور ما در طی قرون از تدا مردما شده، متأسفانه طوری ديده می شود،علوم، چگونه، به اروپا آورده
که فقط علم و تخنيک و قابليت يک جامعه در  نويسنده برين عقيده است. آن در خاک خود مان محروم بوده اند

جامعه مناسباتی در صورتيکه در . منازعات را مرفوع سازدسازماندهی بهتر توليد نعم مادی، می تواند تشنجات و 
حضور و تشخص خود را درک نمايد، طيعی است که از ملت و ملت گرائی، تعريف خاص مسلط باشد که هر فرد، 

  .خود را خواهند يافت
  

قيصر آلمانی نژاد  ساحۀ نفوذ اين.داشته است»  امپراتوری مقدس روم«  زمانی امپراتوری روم، نام بعنوان مثال،
اين امپراتوری در قرن دهم تحت تسلط و .  حکمروائی داشته است١٨٠٦روم بوده است، که از قرون اوسطی، الی 

تقريبأً همعصر با دوران سلطان  ( .تأسيس گرديده بود»  گیکارولين«شرق فرانسۀ وقت » اوتونهای«فرمانروائی 
  .)محمود غزنوی و دوران زنده گی البيرونی

« حسب منبع که بر  است تعديل گرديده » امپراتوری مقدس روم« به ١١٥٧در سال» امپراتوری مقدس« نام  
 ببعد بتدريج کلمۀ ١٥از اواخر قرن . گرديده استرسمی  سند  درج برای نخستين بار١٢٥٤، در سال »ويکيپيديا
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« + »  ها اباوري« + »  جرمنها«+  » آلمانها «که بعدأً اتحاد بين ( » ملت دويچ«يا » دويچر ناسيون«اضافی 
به آن .) وغيره  صورت گرفته است»  هانزيات ها«+ » پروس ها« + » ساکسن ها+ » شوابن ها«+ « فرانکن ها

، ١٨٧١ برای  تفاوت،  امپراتوری آلمانی را  در سال .»ناسيونيس گرمانيکا« که با تلفط لاتينی  .وصل گرديده است
حاضر سياستمداران و دانشمندان معروف کشور،اظهار می دارند که جامعۀ حال در  . امپراتوری قديم نام داده اند

  .ستمطابقت با مرحلۀ ملت بودن فاصله داشته ا  قرون بعد، از طیمان و حتیزا، در آنآنه
  

مروری بر نظرات صائب نظران متعدد کشور مان، که با افاده های مختلف، دراستنتاج  مشاهدات خويش   افغانستان 
ذهن مرا نيز با خود مصروف را از مرحلۀ انکشاف ملت بودن، فاصلۀ زياد ارزيابی می نمايند،  از مدت ها بدينسو 
وقتی تعاريف متعدد ملت را با . ساخته، همين انگيزه باعث شد، تا به مراحل تاريخی کشور های اروپائی نظر اندازم

ه ملت گرائی در کشور های مختلف اروپائی و شمال امريکا، شرق اروپا و آسيا دريافتم، با چنين معما روبرو گرديد
  .ما

 ن دانشمندان کشور های اروپائی و شمال امريکا، طرز ديد های متفاوت در بارۀ مفهوم ملتصرفنظر از آنکه در بي
 .ند، با طرز ديد اروپايی ها کاملاًمتفاوت می باشدن آنچه بسياری از هموطنان ما، از ملت تصور می توا.وجود دارد

ا جهات و جوانب مختلف جامعۀ تند شخصيت های که بسجای شک نيست که در صف تعليم يافتگان، همين جامعۀ ما ه
  . بشری وارد اند

و » ناسيوناليزم است که ملت را اختراع می نمايد، نه برعکس« وقتی دانشمندان معروف اظهار می دارند که، اين 
ا ز ابد بحيث ايدولوژی در اجتماعات انسانی وجود نداشته است، بخش  و قتی ناسيوناليزم هم،از جانب ديگر، 
، ولی بعضأً، نسجگيری آنرا به دوران ا، اين پديده و مفهوم را پس از انقلاب فرانسه، می شناسندزيادی ازين علم

رده نتوانسته اند، در کماقبل می بينند ولی در عين زمان، مرحلۀ آغازين چنين نسجگيری ها را از نگاه زمانی تعين 
مبدل گرديده » المعنی فی الطبن الشاعر« ، اصطلاح ملت و ملت گرائی، برای هر کشور و هر جامعه، بمعنی حقيقت
  .است

  
آنچه در قبايل بعنوان مثال نمونه هايی از تشکل های اجتماعی ديده می شود، که در برخی از نقاط تشکل های 

 تشکل های اجتماعی و آماده گی .سازمانی و ادارۀ دولتی، آنطوريکه در اروپا نطفه گرفته است، نسج نگرفته است
با ، در رابطه را از همان مراحل اوليۀ حياتی  بميراث گرفته اند، که درقسمت های گذشته محيط زيستدفاع از برای 

و اين هم روشن است، که در سراسر دنيا،  مورد بحث قرار گرفته است» ويش«ملکيت اشتراکی بر زمين، بمفهوم 
 ن بعنوان ساحۀ ملکيت قومی خويشازمناطق معي جوامع اوليه که متشکل از اجتماعات با روابط خونی بوده اند،

 و بازمانده گان آن، در بابر  بعنوان مثال در برخی از مناطق، بخصوص در سمت شرق،.حمايت می نموده اند
  .استمجبور بوده   پشتون سرحدات مناطق قومیپذيرفتن

سهمگيری  توده های درک ماهيت دولت و ايجاد فضای اعتماد بين توده های مردم و سازمان دولتی، در اروپا، با  
ها  به دربار سلطنت، از قيد ملاکان رمردم که پس از سقوط کامل حاکميت های سلطنتی و محافل اشرافی نزديک

يافته  و متصل به آن، برای اتخاذ موقف در محل زيست جديد، يعنی شهر، برنامه های تعليمات عامه را پشت سر 
ه، بمثابۀ متکای اجتماعی  دولت در قلمرو های مربوط، مبدل گرديده گذاشته بودند، بحيث افراد فعال و مستقل جامع

  .بودند
 افراد آگاه  در سيستم جديد، در . زيرا دولت با انجام وظايف اش در برابر آنان، دارای کيفيت کاری  عالی  بوده است

 را برای  مشهود معين، بر خلاف سيستم ملاکان، خود آزادی های»انقلاب بورژوازی« جريان پيشبرد برنامه های 
در نتيجه زحمات  هر يک همچنان، امکانات بالا بردن سطح دانش و ارتقای موقف خود را   .انسانها مهيا ساخته بود

 دانشمندان و فعالين، بشمول بعضی از افراد قشر امکاناتفراهم ساختن رهنمود ها و اصول  چنين  در . ی می ديدخود
 .می ساخته استفراهم  بوده است که اعتماد و علاقمندی انسانهای نو را  نظم نوين  اين. های بالايی سهم داشته اند

اينرا . ند در برابر جامعه، خاک و وطن ملتفت می ساخت آنها را در عين زمان به انجام مکلفيت های فردیهمين افراد 
 درک قابل   برای همان فردممکلفيت ه اجرای  که استفاده از هر حق، بايد ه است درک می نمود هر يک بخوبیهم
 در  را نيزبخشيده، همبستگی ملی و يا وحدت ملی اين چنين درک اصول همبستگی را بين هموطنان تقويت. باشد

  .بخشدتقويت  همچو فضا
  

ای تاريخی را الی آغاز نفوذ استعمار درين منطقه، متصل قسمت های قبلی تکميل  کرده باشيم، بياد هبرای اينکه وقفه 
کميت در اتلاش های بعدی هم که در جهت تأسيس ح. ورم که عصر خوشحال خان چگونه سپری گرديده بودمی آ

قبل از انقلاب فرانسه صورت گرفته است، بايد در چهارچوب همان شرايط، که  تان، سافغان قلمرو کشور کنونی ما
ی مفاهيم دولتی و بمفهوم امروزاز آنزمان نبايد، .  در نظر گرفت،بوده است» قلمروی«عبارت از سلطنت های 



 
 

 
  ٧تر ٥  له:د پاؕو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ՘ينگه ک֕ په دغه پته.  په در֢ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنلاين 
 ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي֛لو مخکې په ըير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بؖې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد֢ت

 آن حد ايکه از منابع تاريخی بدست آمده می تواند، طوری تشريح نمودبايد تا . ئيمااج و يا استخراج نمرا استنت» ملی«
  . که بوده است، نه آنکه قدرت توصيف ما و يا استعداد جمع آوری کلمات تقبيح، در کار باشد

  
برای ما تا حال، فقط . می بينيم و عرض بی پايان نيست که در کتب تاريخما همين اکنون چه بسی متون با طول 

 ما نياز داريم تا بدانيم که در اما آنچه. افسانه های سرگرمی  که گويا چه پادشاهانی نبوده  ا ند که و جود داشته اند
 ديده   يعنی بايد، . نمی شود روشنی لازم ديده با حيات اقتصادی و فرهنگی مردم، چه قدم ها برداشته شده است،هرابط
 ريا تغيب  اينکهدم ها در ساحۀ علم و فرهنگ برداشته شده است، و ياق، چه ان که در زمان اين پادشاهيم ستانوتمی 

، بايد معلومات داده شود که چه نوع قدم ها ندشاب در بهبود حيات اقتصادی توده های مردم عمل نموده  که شيوۀ توليد،
در . ، پادشاهان مورد نظر، مقام مناسب خود ها  را در تاريخ تصاحب خواهند شداس چنين خدماتبر اس. بوده است

 مردم نبض روز را بستگیعصر حاضر شيوه های حکومت بر مردم مهم نبوده، بلکه حکومت کردن بکمک و هم
   .نشان می دهد

  
 دير دوام  داشته اند، »پشتونی«  رهبران ممکن هريک ما گاه گاه از خود سؤال نمائيم که چرا پادشاهی های ديگر که

   .روشن است که  سعود و نزول پادشاهان، در جهان تا حد زياد، مشابهت هايی را نشان می دهند. ندننموده ا
آنچه نه کمتر نقش می داشته باشد، شخصيت، درايت، پختگی و استعداد، رهبران و بزرگان مورد اعتماد قوم و 

  .جمعيت است
 را کمايی نموده است، آنچه شايستۀ تحقيق و مطالعه بوده يرويس خان که بحق لقب ميرويس نيکهرهبری حاجی م

وقتی گفته می شود که يک عمل خوب و  .شور ما بدرستی انجام نيافته استاست، از نظر نويسنده، در تاريخ ک
نسل های قبل از ما،  آيا .  گيردنتايج بعدی نيز مورد مطالعه قرار . ، بايد تحليل نمود که چگونه خوب استاستمفيد

خاصتا انانيکه، نقش رهبری در جامعه به آنها، سپرده شده است، اعمال نيک و طرق معقول نيکان خود را در نظر 
. آيا طرزالعمل، بازماندگان، حاجی ميرويس خان، بدرستی از جانب مؤرخين دقيق ارزيابی شده است. گرفته اند

او .  از قيد گورگين ظالم، با مبارزات پيگير و هوشيارانه  اش، به آزادی رسانيدحاجی ميرويس خان، قوم خود را
بقول دانشمندان، بحيث يک شخصيت بزرگوار و رهبر قوم باقی ماند، تا امروز هر کسی که از پيشروی مقبرۀ اين 

  .شخصيت نامدار تاريخ، می گذرد، ادای احترام می کند
لمرو را آباد قهمين مطرح گردد، که بازماندگان، چرا بعد از مرگ وی، نزد هر شاگرد مکتب سوألی می تواند 
  ؟ننمودند، که بفکر اشغال اصفهان افتادند

برتانوی در تحت نام، تجارت در »  کمپنی هند شرقی« که احمد شاه درانی زمانی بقدرت می رسد که روشن است 
ه درانی، بسلسۀ تلاش های، شخصيت ها و سران دولت احمد شا.  سال را داشته است١٥٠آنجا، سابقۀ حضور قريب 

اقوام مختلف پشتون پا بعرصۀ وجود می گذارد که ازقرون قبل، در ادوار مختلف، الی هندوستان، به بنيانگذاری 
جريان .   داشته اند و قلمرو های نسبتأً محدودی را تحت تسلط خويشپادشاهی ها، نايل آمده بودند ولی عمر نسبتاً کوتاه

مره، گاه گاه ممکن به مباحثی روبرو شده باشيم، ر زندگی روزد.  رسيدن، در منابع مختلف به نشر رسيده استبقدرت
يعنی بخش هايی از هندوستان، عمدتاً ، فتوحات احمد شاه درانی را بسوی شرق، که در آن عوامل و انگيزه های

. وده است، مطرح بحث قرار گرفته استمغل ب)   »ديناستی«( غرب و شمال غرب هندوستان که تحت اثر سلطنت
بعضی ها به اين نظر اند، که احمد شاه درانی، هدف اشغال سر زمين ها را نداشته است، دليل نزد آنها اينست، که پس 

ممکن است، از طرزالعمل بازماندگان ميرويس نيکه نيز تجربه حاصل . ازهر محاربه، واپس بوطن برگشته است
  . . نموده باشد

  
بعضی ها چنين استدلال می نمايند، از آنجائيکه دولت جوان احمد شاه درانی، از جهات مختلف، در مجاورت، ليکن 

، بسر همچنان پادشاهی های چين و شمال کشور،  هندوستان زمان مغل و ايرانسلطنت های فيودالی سابقه دار، چون
 تجارب تاريخی گذشته، احساس خطر می نموده می برده است، بنابر تصور بعضی از آگاهان، اين دولت حتمأً بنابر

با وجود آنکه . احمد شاه درانی درين دوره دراقدامات  خود از استقلال فکری عالی برخوردار بوده است . است
پادشاهان عثمانی، در روابط ايکه با پادشاهان سنی مغل داشته اند، چنين مدعی بوده اند که گويا، هر اقدام و حرکت 

آگاهان سياسی .  سی، در قلمرو های پادشاهان سنی، بايد بدون اذعان امپراتوران عثمانی صورت نگيردنظامی و سيا
،  وقت، عنوانی احمد شاه درانی، به نسبت حرکت نظامی او بسوی هندوستانیتبادلۀ مکاتيب بين پادشاه عثماناز 

گفته می شود که . ستاعتراض داشته امانی پادشاه عث که گويا  می گويند،نموده تسلط مغل بوده است، حکايت که تحت
، از جانب ديگر از گذشتۀ داوند استخلت از جانب ذعزت و ، در جواب به آن، از عقيده برينکه احمد شاه درانی

همان حمايت ازنام برده، اقدام خود را بخاطر ) شمال غرب هند( تاريخی موجوديت پادشاهان پشتون در مناطق 
    ممکنهمين فتوحات  و لشکر کشی ها را همچنان.   استدلال نموده است کمک نموده بودند،، که از وی طلبمسلمانان

بخاطری درپيش گرفته باشد، تا از قدرت تجاوزگران احتمالی به کمين نشسته، بر حريم حاکميت خويش، بکاهد و 
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کری درذهنش وجود داشته واقعيت اينست که اگر چنين ف.  برای رشد و تکامل دولت اش فرصت زمانی  فراهم سازد
بوده  باشد که او را به همچو عملياتهای نظامی کشانيده است، تاحدی مؤثريت روشن از خود نشان داده است، که 
نخست قلمرو معين را در اختيار درآورد و مدت معينی هم، پسرش تيمورشاه بر مبنای همان دستاورد ها، نسبتاً راحت 

  .حکومت توانست
  

ون در ترکيب  حاکميت او در آنزمان، در وظايف نظامی، لشکر های قومی نيز با قشون دولتی  از جانب ديگر چ
 اين. اد داو طلب اقوام را کنترول نمی توانسته اندراف  دور و پيش پادشاه، درست، همراه بوده اند، می شود که دستگاه

پادشاه جوان امپراتوری درانی به اصول و  قابل فهم است، که پادشاه بايد در فکر امنيت دولت خود بوده باشد، هم
  .قوانين جنگی خوب وارد بوده است

» امپراتوری«، پادشاهی نو بنيادش را به .) سال عمر داشت٢٥فقط (احمد شاه درانی در نخستين سالهای جوانی اش 
حمد شاه  تصويری را از جوانی اآن، ) ١٩٥٥ دسمبر ١٤ (١٩٥٥ سال ٥١مجلۀ شپيگل در شماره . توسعه بخشيد

نام برده،  همچنان نوشته شده است »  مؤسس امپراتوری«، به نشر سپرده، در پای همين عکس از وی بعنوانبابا
   . »حکمروای عاقل افغان«...
  
    
  

س از وفات احمد شاه درانی، مسمی به بابا به پيروزی رسيده پانقلاب فرانسه  اينرا هم بايد ياد آوری نمايم، که 
ه  در اروپا و شمال امريکا شاهد دگرگونی های نوينی بوده،  دولت های به اصطلاح ملی و حاکميت قرن نوزد.  است

 ، با اختراعات نوين در ساحۀ علم و تخنيک، عطش هرچه بيشتر به اشغال سرزمين ها، در قاره های های جديد
 جوامع، خصوصأً جوامع تحت مختلف را نشان داده، رقابت های شديد بين اين دول جديد، اثرات مشهود بر تمام

   . استعمار داشته است
  

لارد «در پای عکس .   گزارش می دهدخيبر از نزديکی درۀ نا پديد شدن امپراتوری انگليسدر همين شماره، از 
) ف همديگريدو قدرت بزرگ حر(تا انگليس ها را عليه  روسها ، نوشته اند، که  وظيفه اش اين بوده است، »لايتن

،  در عين زمان، ممکن هيئت تحرير و رهبران مجله خواسته باشند، تنها با نشر عکس ها و بخصوص.  درهبری نماي
 قبل از امپراتوری  و همين هويت های کوتاه پر محتوی از شخصيت ايشان، نشان دهند، کهعکس احمد شاه بابا

گان آن، قلمروهايش را ازدست انگليس، امپراتوری ديگری، برهبری همين شخصيت وجود داشته است، که  بازماند
 پديده ها ئيکه باقی می مانند، ، ولیها می آيند و می روند  که امپراتورازين متون اين هم بر ملا می گردد،. داده اند

، ياد خواهند از اعمال خوب و بد آنها، اگر ثبت شده باشد نسل های پی در پی انسانها و افسانه ها و اسناد تاريخی
  .کرد

  
، تخم نفاق و همچنان نهال های احتمالی جواسيس را  کهدرت های استعماری و همسايگان مغرض بوده استاختيار ق

  .نصب نموده اند
فراموش نکنيم که استعداد ها و . در مورد بازماندگان احمد شاه بابا نيز می تواند، چنين سوالاتی مطرح گردد

پسر و نواسه . ته اند، استعداد مغزی کاملاً انتقال نمی يابداگر حق پادشاهی را ميراث دانس. شخصيت ها، متفاوت است
درغير آن، نسل های متمادی، با . اين امر نيز تحليل دقيق می خواهد. ها، تا چه حد از وصايای او پيروی نموده اند

نه مؤرخين ما با چه آب و تاب، از جنگ های شهزادگان بر سر قدرت، افساهمين يک نغمه گوش خواهند داد، که 
وار حکايت می نمايند، بدون آنکه از شيوۀ زندگی روزمره، موقف عدالت اجتماعی و وسايل توليدی و از غم و 

  .اندوه افراد جامعه، گزارش داده باشند
  

، با بخش های مختلف اقوام پشتون بعنوان مثال، ١٧٤٧از آنجائيکه در گذشتۀ تاريخی، دولت افغانستان، بعد از سال 
 در غرب سلسله کوه های معروف واقع در اطراف درۀ خيبر، پيوند داشته است و در نتيجۀ حوادث چه در شرق و چه

، حتی قسمتی هم بدون ادارۀ واضح دولتی، بنام ندبعدی تاريخی،  اين اقوام در تحت اداره های مختلف قرار گرفته ا
 بدست نيامده است، که  گزارش درستمنبعديده است، تقريباً در هيچ گر،  ولی ساحۀ نفوذ دول قلمداد »قبايل آزاد«

  .دانشمندان داخلی و خارجی با انکشافات مسلسل تاريخی، اين بخش جامعۀ پشتونی، روشنی لازم انداخته باشند
اينرا هم می دانيم که انقلاب فرانسه، چند دهه پس از درگذشت احمد شاه درانی به پيروزی رسيده، و چندين دهه بعد، 

 درين  بخود مانده بودند،ور های اروپائی که بعضأً نامهای جديد يا دولت های ملیش کتعماریدر فعاليت های اس
ازين زمان ببعد، افغانستان بيشتر از هر وفت .  منطقه، مانند سائر نقاط جهان، تشديد قابل ملاحظه ديده شده است
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ايسه با سائر نقاط جهان، اثرات قر مگرديده است، که د و روسيۀ وقت، واقع ، بمرکز توجه قدرت های اروپايیرديگ
  .ور بجا گذاشته استشمرگبار و منفی در مسير انکشاف اين ک

نيز روی آن بحث بعمل آمده است، اجازه می خواهم » افغان جرمن آنلاين« طوريکه درمقالات منتشر شده در پورتال 
  :بار ديگر، بخاطر تسهيلات بيشتر نقل شود

 وقتی نا پليون بناپارت، در سال  استعماری را همين منبع، زمانی ثبت می نمايد،اولين تشويش و تلاش برتانيۀ«
بيشتر بسوی شرق می کند، و درآنجا پلان بعدی اش را برملا می سازد ، که در نظر دارد،  بر مصر حمله ١٧٩٨

که ديده می شود، طوري »بعد با تزار پاول الکسندر روی پلان اشغال هند صحبت می کنددو سال «  . پيشروی نمايد
   )١٩٥٥، سال ٥١شپيگل، شماره . ( سال ازوفات احمد شاه بابا سپری گرديده بود٢٥در همين سال 

 ايفای وظيفه می سياسی، اردوی برتانيه» نماينده يا ايجنت«، که بحيث »ملکولوم«را بنام  جانب انگليس شخصی 
 بين  عقد تعهد نامۀل بر اساس همين منبع، بهملکولوم در قدم او. ، به در بار تهران می فرستدنموده است

،هر گاه  فرانسه، ايران خود را مکلف دانسته بود–و انگليس مؤفق می گردد، در صورت خطر روس ) ايران(پارس
  .ايران  بر افغانستان حمله خواهد کرد افغانها بر هند حمله کنند،

 ١٨٠٧(»تلسيت  « حين مذاکرات صلح با روس ها درزمانيکه ناپليونليکن : به ادامه در همين گزارش می خوانيم 
 را رويدست می پلانهای اشغال هند، ملاقات می کند، و درين فرصت يکبار ديگر، تزار روس الکسندر اولبا ، )

پادشاه .  مذاکره نمايد" ،تصميم گرفت تا با پادشاه افغانستان مستقيما»شرکت تجارتی برتانوی هند شرقی« گيرند،  
، کشورش در صورت حملۀ فرانسه از خود دفاع خواهد کرد، ليکن از عقد ، بجواب برتانوی ها می گويدافغانستان

که در تاريخ اين نخستين بار بوده است، که يک  گزارشگر می نويسد . پيوند محکمتر با برتانوی ها امتناع ورزيد
خود در همه حق آزادی ان مبنی برينکه  از   برای اولين بار، موقف افغانست.قدرت بزرگ  با افغانها تماس می گيرد

 که تذکر رفته است،" در همين مطلب علاوتا. جهات دفاع خواهد نمود، همچنان به قدرت بزرگ  خبر داده شده است
اش لعل هندی بدينترتيب .  استهم آرامش و هم واهمه داشتهجانب انگليس با اين اظهار مغرورانۀ پادشاه افغان،  

مرز شمالغرب،طوريکه همين مجله می نويسد، .  ولی آسيب پذيری باقی ماند. طبيعی، محفوظ شداز تمام سرحدات 
( » . در عقب آن اقوام مغرور، خود آگاه جنگی افغان قرار دارند«. هند، باقی بودبحيث يک محل عنعنوی حمله بر 

  » )٤٠ ص ١٩٥٥، ٥١شپيگل، شماره 
  

  ختم
  قسمت چهاردهم

  ادامه دارد
٠٦٫٠٦٫٢٠١١  

   آلمان-خاو د
  
  

 
  


